
 
 

 

 اي( هاي بيناهنري، بينامتوني و تطبيقي )مقارنهنسبت

 «خوانديدني»در شعر 

 
 * تهرانيمهدي دادخواه 

 دكتراي زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی

 

 چکيده  

شعري است كه با هنرهاي تجسمی و گرافیك پیوندي جدانشدنی دارد. مهرداد  «خوانديدنی»

جاي وجه بیانی/ گفتاري در اين شعر، برآن بوده است وجه نوشتاري/ به فلاح، شاعر معاصر،

اجرايیِ شعر را كانون توجه خود قرار دهد. اين توجه ويژه كه از نوعی هدفمندي يا نیتمندي 

يابد. فلاح تجلی و بروز بیرونی می فرم اجرامحورِ آن آيد، درنهايت در خود شعر وبیرون می

است كه در فرايند  دانستهدر شعر  «م نوشتاريئدد نوشتار و علاكشف مج» را «خوانديدنی»

زبان و  كنشبرهمبه عبارت ديگر،  شود.تبديل می «ياصحنه»شعر  به خواندن و ديدن شعر،

زند. انديشیده، اجراي نهايی شعر را بر كاغذ يا صفحۀ نوري رقم میطی مناسباتی پیش تصوير

تحت تأثیر شعر جهانی و « خوانديدنی» شعر ه ايدۀ اولیۀفرض بنیادين مقالۀ حاضر اين است ك

چون همچون گیوم آپولینر بوده كه به شكل نوشتاري شعر و هنرهايی همويژه شاعري به

گذشته از اين، اگر در شعر كلاسیك فارسی . نقاشی و سبك كوبیسم توجهی ويژه داشته است

شیح مسبوق به سابقه است. در در صنعت تو «خوانديدنی»بنگريم، برخی از شگردهاي شعر 

گیري ايدۀ شعر اي كه منجر به شكلهاي هنري، بینامتونیِ تأثیري و تطبیقیاين مقاله، نسبت
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فرايند خواندن و  شده است كه تحلیل و روشن در ذهن مهرداد فلاح گرديده،« خوانديدنی»

نده و ديده ديدن در هر دو قطب شاعر/ خواننده چگونه است و شعر در چه فرايندي خوا

  شود.( میخوانديده)

 .  مهرداد فلاح ،گیوم آپولینر شعر معاصر ايران، ،«خوانديدنی» ،: ادبیات تطبیقیهاي کليديواژه

 . مقدمه1

هاي گیري گفتمانسبب تغییرات سیاسی و اجتماعی و شكلدر دهۀ هفتاد شمسی، به

تحول يافت. اين اجتماعی و سیاسی جديد، شعر فارسی و فرايندهاي نوشتن شعر 

شود. مهرداد فلاح، شاعر تحول در بخشی از شاعران موسوم به دهۀ هفتاد ديده می

رچه شعر است كه گ قراولِ شعر خوانديدنی، يكی از اين شاعران دهۀ هفتاديپیش

تر ايفا كرد و نقشی فعال در دهۀ هفتادآغاز كرده بود،  نوشتن را از دهۀ شصت

آثار شعرهاي او را دنبال كنیم. ور است كه سیر مجموعۀ در ابتدا ضرتر شد. شناخته

 ند از: اترتیب انتشار عبارتمهرداد فلاح به

  ؛مشترك با جعفر خادم( ،1939 مهر )چاپ اول تعلیق

 ؛(1925 تا آذر 1933)شهريور  در بهترين انتظار

  ؛(1921تابستان  تا 1923 )زمستان شومدارم دوباره كلاغ می

 (؛1923تا دي  1921 )اسفند از خودم

  ؛(1923 )چاپ اول چهار دهان و يك نگاه

 ؛(1933) بريم هواخوري

 ؛(1932 ، چاپ اول)گزيدۀ شعرها اين خواب پر از پرتگاه

 . (1933)چاپ اول  هاجوابیچهار

اي در كار او حتی در دورۀ شعر از مرحله هاي شعر خوانديدنیاگرچه نشانه

يا  ،شناختی شعر اويیگسست بنیادي و تغییر زيباتوان گفت شود، میسطري ديده می
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 1921 )اسفند از خودمتغییر نظري در استراتژي شعري او، از كتاب تر به عبارت دقیق

رسد كه میها چهارجوابینهايت به كتاب آخر او يعنی در و شودمی آغاز (1923تا دي 

فلاح در  ،حالواقع اوج حركت او در شعر موسوم به خوانديدنی است. با اين در

، ريشۀ خوانديدنی را در «ها’خوانديدنی‘ ام به’چرا رسیدن‘درباب »عنوان  مطلبی با

، داند )پايگاه ادبی متن نو( میشده در اوايل دهۀ هشتاد)منتشر بريم هواخوريكتاب 

هاي آن با شعر ايران و نی و نسبتين سیر براي درك بهتر شعر خوانديد(. مطالعۀ اتابی

كه اي است براي ايناما از جنس تاريخ ادبیاتِ صرف نیست؛ مقدمه ؛است جهان ضرور

عر جهان از منظر نسبت شعر خوانديدنی با شعر هنرهاي ديداري و نیز ش دريابیم

 چه بوده است.  (ايمقارنه) تطبیقی

شعر خوانديدنی ضرورت دارد ملاحظات بینامتونی و  بنابراين در پژوهش دربارۀ

 شناختی، اجرايیلحاظ نظري با شعري نشانهبه ياد آوريمو به بگیريم نظررا در بیناهنري

شعر كانكريت و نیز  1آپولینرها و اشعار گیوم ثیر كالیگرامأ. تيیمروچندفرهنگی روبه و

ند شاعري و فراي بايد به كهمهرداد فلاح محسوس است؛ ضمن اين در جهان بر شعر

توجه  از شعر سطري به شعر خوانديدنینیز در تحول شعر او  ادراك شاعرانۀ شاعر

و ايران )شعر  پذيري از شاعران جهانحاصل اثر شعر او صرفاً ،. به عبارت ديگركرد

بلكه شاعر در درون شعر خويش در نسبت به هنرهاي ديگر و  گذشتۀ ايران( نیست؛

نشانه( نامیده  )نحو و شناختینشانه فرهنگها يا آنچه نوعی هاي مختلف آنجنبه

 شود، حركت كرده است.می

 

 تحقيقپيشينۀ  .1ـ1

هاي اولیۀ او به جريانی كه ر اشعار مهرداد فلاح و درك گرايشبررسی تحول و تطو در

قرار  هشعرهاي نخست او مورد مداق نام گرفت، لازم است مجموعۀ خوانديدنیبعدها 

هاي شعر ه افقك حائز اهمیت است ها و نقدهايی، كتابتحقیق گیرد. بنابراين در پیشینۀ
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)دفتر  هاآينهگوهاي كتاب وگشايد. يكی از گفتخواننده/ پژوهشگر میفلاح را بر 

 1933)شهريور در بهترين انتظار نقد و بررسی ادبیات امروز ايران( به نقد كتاب  ، دوم

شماري  ،گووواقع دومین كتاب اوست. در اين گفت( اختصاص دارد كه به1925تا آذر 

جمله محمد حقوقی، ، ازمنتقدان و مورخان شعر معاصر فارسی ،شاعران از بهترين

بیژن نجدي حضور دارند و شعر  ی، شمس لنگرودي، عبدالعلی دستغیب وعنايت سمیع

ع مستقیم جزو منابصورت غیركنند. بنابراين اين مقاله بهاين شاعر را نقد و بررسی می

زبانی، فكري و سبكی اين شاعر را هاي آيد و ممكن است افقشمار میاين پژوهش به

   بر پژوهشگر آشكار كند.

ها شعر خوانديدنی تعريف و توضیح هايی كه در آنگوها يا مقالهوبرخی از گفت

 آيد. براي نمونهحساب میرد استفادۀ اين پژوهش بهنیز از منابع مو ،داده شده است

هاي خلاق گذاري براي اتفاق: نام’خوانديدنی‘مهرداد فلاح و »گويی با عنوان وگفت

 . ايسنادر پايگاه اينترنتی  «ناپذير استجديد امري اجتناب

 آيد كه بهدست نیز به كار اين پژوهش میاينگوهاي ديگري از ومقالات و گفت

ها نیز كه به شعر كانكريت شماري از مقالات و كتابجاي خود ذكر خواهد شد. اما 

شعر كانكريت و »توان از مقالۀ  . براي نمونه میاندهشپردازند، جزو منابع اين پژومی

پور جواد عرفانی و زينب علیقلم محمدكه به نام برد  7«انواع آن در شعر فارسی

 لود نگاشته شده و ممكن است در اين پژوهش سودمند افتد. كیوان

شعر »كانكريت پرداخته است،  می يامفید ديگري كه به ريشۀ شعر تجسمقالۀ 

نام دارد. در اين  (1933) «نگاهی تحلیلی، انتقادي و تطبیقی)كانكريت( در نیم تجسمی

كه گیوم آپولینر، شاعر فرانسوي، در شعرهاي ديداري خود  بنابه قراينی ادعا شده مقاله

ر، مدوّر و شعر فارسی )مشجرّ، مطیّشود، تحت تأثیر سنت يا آنچه كالیگرام نامیده می

اين مقاله براي تكمیل ، نظراين اظهارر از درستی يا نادرستی نظمقعّد( بوده است. صرف
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شعر فارسی و نسبت آن  ؛ خاصه آنجا كه به سنتو نگارش مقالۀ حاضر سودمند است

   .روي آورده است با شعر كانكريت

بنیاد گفتنی است كه ديرزمانی پیش از اين، حسن هنرمندي در كتاب ارزشمند 

هاي يافتهو  ر كهن فارسی پرداختهگیوم آپولینر از شع پذيريبه اثر شعر نو در فرانسه

اش، در میان گذاشته بود. ادبیات تطبیقیاستاد  9خود را با پرفسور میشل دكو ـ دَن،

شكال شعري ر(هاي آپولینر را با اَمذكور، كالیگرام )شعر مصو هنرمندي در كتابحسن 

   قايسه كرده است.م شمس قیس رازي المعجم فی معايیر اشعار العجمدر  مصور

جستاري در شعر » ،گنجديكی از ديگر مقالاتی كه در پیشینۀ پژوهش حاضر می

 در مؤخرۀ مجموعۀ شعرنژاد است كه نوشتۀ آرمان میرزا «هاي مهرداد فلاحچارجوابی

مقاله شعرهاي كتاب  نويسندۀ مهرداد فلاح منتشر شده است. سرودۀ هاچهارجوابی

 ،فرايند و اجرا بررسیده و با نگاهی مثبت به اين نوع شعر ،سملحاظ مكانیيادشده را به

هاي اجتماعی، سیاسی ها و گفتمانريشه ؛ اما بهدربارۀ شعرهاي اين كتاب داوري كرده

 است.  نكرده و هنريِ برسازندۀ شعر فلاح توجه

كه اين نیز در  ـ «كنممن با ديگري در متن ديدار می»مقالۀ احسام سلطانی نیز در  

 هاچهارجوابیشعر  و بررسی مجموعۀ به نقد ـ چاپ شده هاچهارجوابیكتاب  خرۀمؤ

طور كلی دربارۀ شعر خوانديدنی بحث كرده است. برخی از آثار گیوم پرداخته و به

جزو منابع اين  است، به رابطۀ شعر با عناصر ديداري ناظر آنجا كه خصوصاً ،آپولینر نیز

توان ، میي كه به فارسی ترجمه شدهنه از میان آثار. براي نموشودمحسوب می پژوهش

ها پیش نوشتۀ پاسكال پیا اشاره كرد كه سال گیوم آپولینر در آئینۀ آثارشكتاب به 

هايی از شعر ديداري آپولینر در . نمونهبرگرداند علی سپانلو از فرانسه به فارسیمحمد

برگردانده شده است. تجربۀ  شود كه از نظر شكل و محتوا به فارسیاين كتاب ديده می

ها، در فضاي برابر مهرداد فلاح، واضع شعر خوانديدنیوشن دراي رشعر آپولینر تجربه

 پژوهش در ارزشمند منابع از يكی اين، از معاصر فارسی بوده است. گذشتهشعر 
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 كه است معاصر، شاعر صفارزاده، طاهره قلم به ديروز و حركت شعر مجموعۀ حاضر،

 وگويگفت شعر، كتاب اين مؤخرۀ در. است ايران در كانكريت شعر گامانپیش از خود

. كار آمدبه پژوهش در كه است شده گنجانده معاصر شاعر اين با حقوقی محمد

 نمونه چند دربردارندۀ شاعر همین سرودۀ دلتا در طنین شعر مجموعۀ اين، برعلاوه

 سخن هاآن دربارۀ ختصارابه شاعر يادشده، وگويگفت در كه است كانكريت شعر

 .است گفته

 

  هنريو  . خوانديدني: توضيح و تبيين نظري2

چه پیشینه و  شود،شعري گفته می براي درك و دريافت اينكه شعر خوانديدنی به چه

هاي نظري و هنري با گذشتۀ نظري )تئوريك( و عملی تباري دارد و چه نسبت

 را هنري آن و مبانی نظري بايد نخستكند، حیطۀ شعر برقرار می )اجرايی( خود در

بشناسیم تا بتوانیم جايگاه فعلی اين نوع شعر را در تاريخ شعر معاصر فارسی دريابیم. 

هم نوعی انديشیدن در تبار  ،آيدشمار میادبیاتی بههم نوعی رويكرد تاريخ اين رويكرد

درون  دردي تطبیقی كه شعر خوانديدنی را و ريشۀ شعر خوانديدنی و هم رويكر

پیش از خود و در بیرون مرزهاي فرهنگی ايران با شعر  مرزهاي فرهنگی ايران با شعر

كنیم كه بسامد زيادي در تبیین می مفهوم شعر سطري را ،سنجد. در آغازجهان می

   گوها و نوشتارهاي مربوط به شعر خوانديدنی دارد.وگفت

 

 شعر سطري .1ـ2

هاي ديداري شود كه از نشانهنويی اطلاق می ه شعرشعر سطري در بیان مهرداد فلاح، ب

نیما، شاملو، فروغ  ، تهی است. براي نمونه شعرخوانديا آنچه شاعر گرافیك می

 ؛شعر سطري خواند ،به اين تعريفتوان بنافرخزاد، اخوان ثالث و سهراب سپهري را می

ست كه كانت از آن هاي اشتقاقی ارسد مفهوم شعر سطري شبیه مفهومنظر میبههرچند 
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انسان شود كه ها اطلاق میهوماشتقاقی به آن دسته از مف . مفاهیمسخن گفته است

تدريج و ها را درنظر داشته باشد؛ بلكه بهتواند آنشكل ماتقدم يا پیشینی )پرتوم( نمیبه

  . (75: 1937، كند )كانتجويشان میودر طی مسیر جست

شايد در  مفهومی اشتقاقی است كهشبه ر سطريايم كه مفهوم شعاز اين رو گفته

هر جريان ويژه در قیاس با شعري موسوم به خوانديدنی )يا هجو و بومسیر جستطی 

هاي نظري و كتابدر  «شعر خطی» ؛ هرچند تركیبدست آمده باشدبه( شعري ديگر

اي گونهشاعر، شعر خوانديدنی را درمقابل  شود.ديده می انتقادي دربارۀ شعر و شاعري

آن را شعر سطري نامیده است. شعر سطري درگیر كلام و  ،كه خود شعر مطرح كرده

با رنگ و  ،كه خوانديدنی ضمن درگیري با كلام و زبانرف است؛ حال آنزبان صِ

 (. 1911اينترنتی ايسنا، سروكار دارد )پايگاه نقاشی و عناصر بصري نیز 

 

 ؟تقدم و تأخر يا بيانِ خوانديدني: خواندن يا ديدن .2ـ2

 چهار دهان و يك نگاهاز مجموعۀ شعر « نگاهچهار دهان و يك »شعر  نوشتدر پیشانی

 است:  آمده

 افتدشود اتفاق میاين شعر روايت نمی»

 (. 29: 1923)فلاح،  «دهندۀ صداهاي مستقل استنوع حروف نشان             

در  ست كه پیش از اين«جراا»ز كلمۀ بیان ديگري ا در سطرهاي بالا« اتفاق»واژۀ 

توان شامل میفاق را در شعر خوانديدنی اضر نیز به كار رفته است. اين اتپژوهش ح

كلمه از  اين ،آيدبرمی« خوانديدنی»كه از تركیب چنانزمان دانست. هم خواندن و ديدنِ

ش  وجود آمده و نامی است كه مهرداد فلاح براي شعرهايتركیب خواندن و ديدن به

اين  شود.می« ديده»و هم « خوانده». خوانديدنی شعري است كه هم زيده استبرگ

سازد. چنانچه اين نوع شعر، بنابه پارچه میخوانده و ديده شدن كنشی يك زمانیِهم

دارد:  ايدر آن نقش ويژه چشمگفت  تواناي خود، هم خوانده و هم ديده شود، میادع
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چشم در مقام فاعل بینايی  . به اين معنا،«بیننده»ۀ بمثاو چشم به «خواننده» مثابۀچشم به

گیرد كه از ابتدا در طرح نوشتارشناختی اين نوع عهده مینايی، نقشی دوگانه را برو خوا

  شعر تعبیه يا انديشیده شده است.

 اند؛شی مانند موسیقی دانستههنرهاي گو برتر از هنرهاي چشمی را افراد برخی

نواختن حضور دارد،  اي كه در محیط يا شعاعشود، شنوندهمیزيرا وقتی سازي نواخته 

كافی  تابلوي نقاشی، ، براي نديدن اما در هنرهاي ديداري ؛ناگزير از شنیدن آن است

 ،به عبارت ديگر. (927: 1939زاده، )نقیب ده روي خود را برگرداند تا نبینداست بینن

بیشتري دارد.  يا فاعلیت ناختیار و امكا چشمی، مخاطب ديداري ـدر هنرهاي 

شاركت در آن است و مپرداختن به هنرهاي ديداري مستلزم زمینه و توجهی خاص 

گويی ومهرداد فلاح خود در گفت مخصوص ممكن نیست.بدون اراده و تربیت 

 ها را شرح دهد:گفتۀ خود او، خوانديدنیكوشیده است شعر خوانديدنی يا به

با شعر و كلمه سروكار داريم، به همان اندازه هم با  قدر كهها هماندر خوانديدنی

 رو كار گرافیكال و نقاشی روبه

هستیم و اين مسئله تاكنون سابقه نداشته است. در خوانديدنی دو گونۀ متفاوت 

 شوند و خلاقیتی هنر با هم آمیخته می

 (. 1911)پايگاه اينترنتی ايسنا،  زنندديگر را رقم می

 خصوصاً ، محل تأمل است؛اين موضوع تاكنون سابقه نداشته اي فلاح كهاين ادع

گو به نقش وۀ گفتنظر آوريم. او در ادامتحولات شعر جهان را درهنگامی كه تاريخ 

شاعر در نوشتن خوانديدنی اشاره و اين درگیري دوگانۀ شاعر را با دو شاخۀ زبان و 

از شعر مراتب بیشتر به در خوانديدنی، شاعر»كند: كلام و رنگ و نقاشی گوشزد می

كند، به شود؛ زيرا بايد به همان اندازه كه خرج كلام و زبان میسطري درگیر نوشتن می

 . (جا)همان« نقاشی توجه داشته باشدهمان میزان هم به رنگ و 

طور كلی مهرداد فلاح در مقامِ مدعیِ شعر خوانديدنی، گرافیك را عنصري به

اعتقاد زاد هستند. بههاي گرافیكی در خوانديدنی زبانشكل» داند:بنیادين در نوشتار می
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. (جا)همان« شتار يك كار گرافیكی استمن، ذات هر نوع نوشتاري گرافیك است و نو

كار دارد، نوعی فراموشی ذات وبا كلام و زبان سر ، در بحث شعر سطري كهاوگفتۀ هب

شعر سطري به فراموشی سپرده  اين ذات نوشتاري در»شود: گرافیكی نوشتار ديده می

دهیم و از آن ها مخاطب را به ذات نوشتاري زبان ارجاع میاما ما با خوانديدنی ؛شده

 . (جا)همان« بريمبراي زايايی و خلاقیت بهره می

گرافيکي ذات اين نكته كه در شعر سطري يا شعري از نوع شعر سپید شاملويی، 

نه شعر نیز گوچندان دقیق نباشد؛ زيرا در اينبه فراموشی سپرده شده، شايد  نوشتار

هرچند شاعر،  ؛شودرايش )آرايش گرافیكی( ديده میۀ آمثابهايی از نوشتار بهشكل

توجه خود قرار  كانونهاي صوري نوشتار را دارانه و پیوسته، گرافیك يا شكلدامنه

ر در شعر موسوم تاتوان از اين حضور گرافیكی نوشهاي بسیاري مینداده باشد. نمونه

 دست داد. به شعر سطري به

اعتقاد من، ذات هر نوع نوشتاري گرافیك به»، اگر فلاح قائل است كه بر اينعلاوه

اين ذات »توان گفت كلی نمی طور، پس به«رافیكی استاست و نوشتار يك كار گ

كه چرا ؛«سپرده شده يك گونۀ نوشتاري( به فراموشیۀ مثابشعر سطري )به نوشتاري در

 ،وجود اين، سخن فلاح رادر ذات هر نوشتاري وجود دارد. باهمو، گرافیك  نظربه

طور كه شعر سطري آن در»توان چنین دريافت: رغم تناقض ظاهري و درونی آن، میبه

 . «شودبايد و شايد، به گرافیك و هنرهاي بصري توجه نشده يا نمی

 

 ن در خوانديدنيآ مکمل و قاب و نقش اجرايي مفهوم .1ـ2ـ2

  كار برده است. را در آثارش به 0و قاب 4مفهوم مكملدو دريدا 

گیرند؛ اين دو مكمل هم هستند ]...[ يك زبان و نقاشی يكديگر را قاب می 

برهم تجربۀ ديداري نقاشی، تصويري ديداري است كه از كلیت عمومی و درهم

اين، محدود و مقید شده و  شود؛ يعنی نقاشی همیشه پیش ازجدا درنظر گرفته می
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 :Scobie, 1997نخواهد بود )« تصوير»به قاب درآمده است. بدون قاب، نقاشی 

3.) 

اند؛ يعنی تلاقی زبان و شكلی اجرايی درهم تنیدهبنابراين مفهوم مكمل و قاب به

مند و تكمیل كردن يكديگر است. در شعر خوانديدنی نیز 3نقاشی به مفهوم چهارچوب

فلاح ـ قرار است زبان/ نوشتار با نقاشی و گرافیك سروكار داشته باشد و اين گفتۀ ـ به

طريق فروكاسته زبان( را گرافیك دو در كنار هم جاي گیرند. فلاح ذات نوشتار )و به

دانسته است. به اين معنا در اين نوع شعر، مفهوم قاب و مكمل كارآمد است؛ يعنی اين 

متنی و وسیلۀ آن مناسبات درونكم بهيا دستتوان توضیح داد دو مفهوم را می

 متنی شعر خوانديدنی را در نسبت با شعر سطري روشن كرد.  برون

مند كردن آن امري است كه بندي كردن تصوير يا چهارچوباساساً فرايند قاب

را درون قاب مشاهده « چیزي»سوي بیرون دارد؛ مخاطبی بیرونی كه قرار است روي به

 ن ديگر: كند؛ به بیا

كند؛ اما درعین حال تصوير را درون جهان قرار قاب تصوير را از جهان منتزع می 

آورد و جهان اجتماعی از طريق زبان خلق دهد. قاب مكانی اجتماعی فراهم میمی

تواند به ديدِ يك سوژه درآيد؛ شود. نقاشی بايد و فقط میدهی میو ساخت

شود. يق زبان درون بافت اجتماعی ساخته میاي كه همیشه پیش از اين از طرسوژه

بنابراين تصويري پیشازبانی وجود ندارد. نقاشی همیشه درون زبان وجود دارد 

 (.  4ـ9)همان، 

طريق توان نسبت شعر سطري )زبانی( را با شعر خوانديدنی و بهبه همین قیاس می

اين دو در كنار هم  اولی شعر كانكريت )تركیب گرافیك و نقاشی، نشانه و...( سنجید.

نیاز از زبان نیست و زبان، تصوير تر، شعر خوانديدنی بیيابند؛ به عبارت دقیقمعنا می

كند. از طرف ديگر اين می بافت اجتماعي مخاطبانمثابۀ گرافیك را وارد يا نوشتار به

زمان دارد، با اجتماع يا هم به خوانده و ديده شدنِ زبان است كه شعري را كه میل

 زند.   میها و اشیا پیوند اجتماع سوژهمثابۀ جهان به
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و  در نقاشی واكنش نشان داده« انتزاع»برخی از شاعران قرن بیستم به موضوع 

« انتزاع در نقاشی» ،همین انتزاع را به شعر وارد كنند. نزد اين شاعران اندمايل بوده

ر نقاشی چیزي را كشف مكملی دانسته شد كه شعر به آن مايل است. اين شاعران د

مكمل مفهومی اساسی است.  بنابراين. (104)همان،  كم داشت 2كلامی كردند كه زبان

ياد داشت كه در قیاسِ گرافیك يا مسائل درونی نقاشی، خودِ زبان يا ، بايد بهبا اين حال

گونه رويكرد تركیبی در اينكند. مكمل عمل میۀ مثابديداري ـ چشمی به كلام در شعر

ل( ل و مكمَيك از دو طرف )مكمِشود كه كدامتكمیلی، اين ايده به ذهن متبادر می و

واقع كدام فعال است و كدام به سازتر است؛تر و زمینهيك بنیادييا كدام داصالت دار

 منفعل.

يا نقاشی عنصر فعال باشد و  در شعر خوانديدنی بنا بر اين است كه گرافیك ظاهراً

مت سش شاعران براي حركت از نقاشی بهبیان عنصر منفعل. تلا يا كلامۀ مثابزبان به

وقتی  همچون آپولینرشاعر بزرگی  1،گفتۀ روزانا وارنبهاست.  مسبوق به سابقه شعر

هايی بلكه يادداشت ،نويسداصل نقد نمیدر برد نقد هنري بنويسد،دست به قلم می

مۀ نقاشی به شعر؛ ديداري دست دادن: ترجبه نويسد براي نوعی ترجمۀ جديدمی

  (.45يك فضاي شاعرانۀ جديد )همان،  3كردن

ل و قاب شكل چون مكمهممفاهیم فعال و منفعل كه در نسبت با مفاهیمی 

خواندن  شعر خوانديدنی است. در بنیاد اين تركیب، هاي مفهومیفرضگیرد، پیشمی

اجرا يا در نهاد وضع  است و ديدن در مرحلۀ بعد. اما در ل قرار گرفتهدر مرحلۀ او

رخ كشیده بتدا گرافیك/ نوشتار بهگونۀ ديگري است: ابتدا ديدن و سپس خواندن؛ ابه

اهمیت اين به رخ كشیدن از  .دهدمی كلام رخۀ مثابو سپس خواندن متن بهشود می

لفظی خود ت برخلاف اولويت شدرخدادِ خواندن بیشتر است. خوانديدنی به اهمیت

 امرِمثابۀ رغم اين تقدم كلامی، ديدن را بهكند و بهدن باشد، عمل میكه ابتدا خوان

ناخواه يكی را فعال و ديگري را دهد. اين موضوع خواهقرار می تدر اولوي کشيدهرخبه
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دهد. تأثیر قرار می الشعاع و تحتتحتكه ديدن، خواندن را  ؛ به اين معنادكنمنفعل می

ولی براي  نكرده؛ه اين تقدم و تأخر به اين شكل توج بدين دلالت نظريِ مهرداد فلاح

 ه كنیم تا بنیادهاي نظريبه اين نكات ريز توج بايد شعريحركت شناخت دقیق اين 

  آن را بشناسیم. 

لف در نظر قائل به يكسانی نقش خواندن و ديدن يا گرافیك/ ممكن است مؤ

 فرض كنیم یافتد. اگر حتمیگونه شعر اتفاق ديگري در اين ولی عملاً ؛نوشتار باشد

درست است، مفهوم خواندن در  شانكناريمبنی بر يكسانی اين دو و هماي شاعر ادع

متفاوت است. خواندن در خوانديدنی،  شعر سطريبا خواندن در  خوانديدنيشعر 

كند و از درونْ است كه مناسبات ديداري شرايط آن را فراهم می شکنندهخواندنی 

شده خواندني است برابرنهادهو از متن )زبان و كلام( برآمده نیست؛ خواندنی مستقل 

رخ كشیدن فرمِ گرافیكی و نوشتاري شعر است؛ امري كه به مثابۀ رخدادي كه حاصلبه

  در پیوند با معناست.

ي باشد كه خود شاعر را نیز در حدست اين تنش بین خواندن و ديدن بهممكن ا

وگوهاي خود، اشد. مهرداد فلاح در يكی از گفتسرگردانی كرده بمقاطعی دچار 

تا(. اما كار برده است )پايگاه ادبی متن نو، بیرا به بيخوانيدمي و خوابينيدميتعبیرات 

كه در ( بر ديدن در تعبیرِ اول، فقط تقدمی صوري است، چنانخوا/ نتقدم خواندن )

شعر اوست؛ يعنی شعري  نیز گوياي جنس« شعر ديداري»خود واژۀ خوانديدنی. تعبیر 

 است.« خواندن»تر از )ديدن( مهم« ديدار»كه در آن 

شناسیِ شعري در نقدِ میرزانژاد به شعر خوانديدنی و روش بينندۀ خوانندهتعبیر  

 فلاح، مؤيد نظر نگارنده است: 

گر ببیند و بعد شايد يك بینندۀ خواننده )چراكه بايست اول چنین آثاري را مشاهده

مجردِ برخورد با اين رويكرد ديداري، كمتر از روال فرمیكِ ، بهبخواند(

هايی كه در فضاي انتزاعی ذهن خالقش شكل گرفته، دچار اين نظر و خوانديدنی
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شود تنیده مانع ارتباط من با اثر میعقیده شود كه: پیچیدگی سطرهاي درهم

 (.09ـ07: 1933)

بايد اول چنین »گفتۀ همو، فته است كه بهر كاراز اين نظر به« بینندۀ خواننده»تعبیر 

 پیشینی )آپريوري( است ديدن امري بنابراين«. گر ببیند و بعد بخواندآثاري را مشاهده

كند. از اين منظر، خواندن درونِ ديدن رخ گیرد يا تكمیل میكه خواندن را قاب می

  دارد.خواهد داد و اين ديدن است كه چهارچوب شعر را برپا می

خواندن را از طريق شكلی ديداري به  ر ادعا كنیم كه شعر خوانديدنی مناسباتاگ 

در  گاه نقش مخاطب/ خواننده چه خواهد بود؟كند، آنمخاطب/ خواننده تحمیل می

كند كه بعید نقشی دوگانه بازي می« بیننده»ۀ مثابو چشم به« خواننده»ۀ مثاباينجا چشم به

  وح زيرين و عمیق متن عبور كند. ظاهري به سطاست بتواند از سطح 

 گیري آن از مقولۀ فهم است؛ چشمی شدنِخطرِ فاصله شعر، شدن خطرِ ديداري

را واكاوي كرد. شكلی  موضوعبايد اين  ديگريدو مقولۀ ديدن و خواندن كه در جاي 

اين نوع شعر هست كه توقعی تازه را از مخاطب/  در جاي خواندنديدن به تحميلاز 

زيرا ؛ شعري يا شعرنويسیدنبال دارد: توقع همدلی مخاطب با اين روش بهخواننده 

ۀ مثابيد، شعر بهوجود نیاشاعر و مخاطب و شعر و خواننده بهچنانچه اين همدلی میان 

توان از مخاطب را انكار نمیيك اجراي هنري، ديده و خوانده نخواهد شد. اين توقع 

 شعرِ روزطرفداران اين نوع شعر بر اهمیت يا شاعر يا منتقدان يا اگر  خصوصاً كرد؛

 اين شعر تأكیدي ويژه كرده باشند. بودن

انگاري و تنبلی چشمی )ديدنی و است مخاطب به نوعی سهل بنابراين ممكن 

و شعر  هاچهارجوابیخواندنی( متهم شود. اين موضوع در مقالۀ يكی از منتقدان كتاب 

اين منتقد از ايجاد نشدن ارتباط  نحوي كه نگرانی؛ بهقرار گرفته خوانديدنی مورد توجه

 میان خواننده و اين نوع شعر مشهود است: 
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شناسی در درست ديدن و خواندن و سبب نداشتن روش و روشترديد بهبی

حوصلگی و درنهايت اجراي اين شعر بلند، مخاطبی كه درگیر روزمرگی، بی

شده انگاشتههاي مطلقفرضهاي حاصل از زندگی ماشینی است, با پیشوخامت

برخورد « هاي نامتعارفصورت»درخصوص شعر ممكن است زمانی كه با اين 

اي خارج از به چشم پديده« شعرهاي ديداري»كند، ترجیح بدهد تنها به می

طور كل شعر ها را بهقلمدادهاي شعري خود به شعر، نگاه كند و چهارجوابی

 (. 09خود نداند )همان، معناي تجربۀ پیشینی در ادبیات به

روش و »نگرانی منتقد، بلكه نگرانی شاعر نیز هست. تعبیر  فقطاين نگرانی نه

وجه ديگري از تحمیل مانیفستِ خواندن  آن، قول و انتقاد از نبوددر نقل« شناسیروش

خاب دارد و از ذوق انتدن و ديدن به مخاطبی است كه حق يا روش و روشناسیِ خوان

فردي برخوردار است. يكی از دلايل نگرانی اين منتقد از ارتباط صربهو سلیقۀ منح

مخاطب «ِ چشم»فعال اين است كه خوانديدنی به مشاركت  ن مخاطببرقرار نكرد

شده در بايد بازيِ متنی و ديداري تعبیه چشمۀ مثابیازمند است؛ مخاطب يا خواننده بهن

ديداري و نوشتاري برجهد. اگر  عرصۀ اجرايمتن را وقعی نهد تا شعر يا متن به 

شناختی داشته باشد، طور كلی شكل صوري نوشتار خاصیتی نشانهگرافیك، نقاشی و به

نشینی زبان و كلام است. به اين خواندن درون زبان نیز در پیوستار نحو و زنجیرۀ هم

 رويیم. معنا با دو مقولۀ نشانه و نحو روبه

 

 نشانه  . خوانديدني: ديالکتيكِ نحو و3ـ2

هاي هايی سروكار دارد كه ممكن است از حوزهشعر ديداري يا كانكريت با نشانه

 فبا، نقاشی، علائم سجاوندي، اشیاد؛ حوزۀ خط و الآمده باشاي ـ دلالیِ مختلفی نشانه

 : 15هاي ديداري. از ديد اسكوبیمثابۀ فرمو اشیا بهشكال يا حوزۀ بازنمايیِ اَ

يت همواره ارتباط آن با نحو بوده است. در زبان معمولی، نقطۀ تمايز شعر كانكر 

كند كه اين نحو است كه حروف ربط را فراهم می 11و بنابراين در شعر قراردادي،
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يك كلمه را به كلمۀ بعدي پیوند دهد و خواننده را در مسیري خطی در درونِ 

 (.182 :1997پیش ببرد )شعر به

ز همین ويژگی برخوردار است؛ نحو و خطِ نیز ا براساس اين تعريف، شعر سطري

روف ديگر مشخص است. البته پیوند واژگان از طريق حروف ربط و عطف و انواع ح

از نحو استفاده  فقط ديداري يا غیركانكريت،سطري و غیر صورت اصطلاحاًشعر به

هاي ارتباط )ريتم و وزن؛ استعاره و الگوي طرح شعر اغلب از ديگر»بلكه  ؛كندنمی

روند، استفاده كرده پیش میدر طول پیشرفت خطی نحو بهخلاف يا كه بر (17صويريت

 (.جا)همان «است

هاي كلامی برگشت میان نشانهوحاصل رفت ديالكتیك نشانه و نحو در خوانديدنی

كوشد در اصل میخوانديدنی در»گفتۀ صادقی، هاي ديداري و گرافیك است. بهو نشانه

شان را ايفا كنند، كاري بصري ’زبانی‘اش، نقش آشنا و اي كلامیههمان حال كه نشانه

ي و گرافیكی، كاركردي هاي ديدارو ديداري هم ازشان بكشد و برعكس، از نشانه

 (.  1931صادقی، « )زبانی بكشد

اي است كه ديالكتیك چشمی بر بستري از زبان، دريچه»، (1932) عطايی نظربه

براي درك و دريافت  ،با اين حال. «زندخود حرف میفلاح از آن با مخاطب  مهرداد

تدقیق در اظهارنظرهاي  كنشی در خوانديدنی، ـ بهتر اين ديالكتیك يا نسبتِ جدلی

هاي ايِ نشانههاي نشانهتوجه اين شاعر به زبان، نحو و نسبت زيرا كارساز است؛ فلاح

 . دهدرا نشان می هاي كلامیديداري با نشانه

ديالكتیكی  كناريِ خواندن و ديدنسوداي هم تبع آن خوانديدنیو بهشعر كانكريت 

تجربه شده است.  19شعر آوايی عنوان اي شعر باارد؛ اما در تاريخ شعر جهان، گونهرا د

كه اين ژانر جديد شعري را اختراع كرده  مدعی شده 10در دفتر خاطراتش 14هوگو بال

است. محل اجراي  نامیده 12شعرهاي آوايی يا 13كلمهبیاو اين ژانر را شعرهاي است. 

ها بوده هاي دادائیستاصل محل اجراها و فعالیتنوع شعر، كابارۀ ولتر بوده كه دراين 
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(. به اين معنا از نظر اجرا، شنیدن نیز در كنار خواندن Scobie, 1997: 155است )

توانستیم آن را بود، میگونه شعر همراه كلمه میاينمطرح بوده است. بنابراين اگر 

 بنامیم.  شنيدنيخوان

شود. فلاح آغاز شكل خاص ديده میبه زبان به برعكس در خوانديدنی، اين توجه

سرآغاز اما پیش از اين گفته شد كه  دانسته؛بريم هواخواري خوانديدنی را از كتاب 

 است. خود او به اين از خودمخوانديدنی از كتاب  انتقال او از شعر سطري به شعر

 شده است: « خور بودنِ زبان فارسیمعجزۀ برش»موضوع اذعان كرده، آنجا كه متوجه 

خور بودن زبان فارسی را دريافتم. برخی بود كه معجزۀ برش از خودم در

تر از اين زيركاههاي اين كتاب كه قیافۀ يك گزارۀ نرمال را دارند، خیلی آبگزاره

اند در يك جمله كه ه هم گره خوردههستند كه هستند. دو، سه تا جمله جوري ب

تواند همزاد كلاسیكش را در سعدي بجويد. در برخی شعرهاي همین آدم فقط می

تا، پايگاه ادبی متن تري هم باز شد )فلاح، بیكتاب بود كه چشمم به دريچۀ تازه

 نو(.

امري نحوي است. اين موضوع فلاح را به ياد « گره خوردن دو سه جمله در هم»

نحوي معروف است. عبدالقاهر جرجانی كه او را  هايانداخته كه به پیچش عديسشعر 

 )بافت كلام( فقط از طريق احكام «نظم كلام»كه بوده اند، بر آن پدر علوم بلاغی دانسته

و قد »بیت  در« حكم من النحو»پذير است. مراد از تعبیر جرجانی يعنی نحوي تحقق

در قصیدۀ هائیه در « ؤخیهالنحو نمضی فی ت علمنا بأن النظم لیس سوي/ حكم من

 گزاره( و ارتباطاتبلكه جمله ) ؛قواعد دستوري نیست ، صرفاًالاعجازدلايلكتاب 

گیرد )عباس، هاي نحوي در ارتباط با مخاطب را دربرمیظريف كلمات و ظرافت

 .(19، مقدمۀ مترجم: 1912

دنی محل نیز در شعر خواندينحو در شعر چند دهۀ اخیر فارسی و  ۀبنابراين مسئل

امري يگانه در شعر، ديالكتیك ۀ مثاببا اين حال، گذشته از نحو بهتأمل بسیار است. 

طور كه خود او نیز اذعان كرده همانهاي ديداري و گرافیكی و نحو در شعر فلاح نشانه
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وجود اي بهتوان گفت از تركیب نحو و نشانه بافت تازهكه میچنان ؛شوداست، ديده می

  اي دست زده است.تازه ؛ اما به اين معنا نیست كه فلاح به ابداعآمده

 شعر خوانديدنياي( در بينامتوني و تطبيقي )مقارنه نسبت. 3

 ،كوشیده است مواضع شعري خود را براي مخاطبنظري  فلاح در سطح مهرداد

قدر دنی هماندر خواندي: »گو يا منتقدان احتمالی شعر خود شرح دهدوهاي گفتطرف

رو كار داريم، به همان اندازه هم با كار گرافیكال و نقاشی روبهكه با شعر و كلمه سرو

بر (. علاوه1911)پايگاه اينترنتی ايسنا، « نداشته استتاكنون سابقه هستیم و اين مسئله 

اي از اصالت نوآوري خويش سخن گفته كه گونهوگوي ديگري، بهاين، فلاح در گفت

گو درج شده است وبر عنوان اين گفت« شعر من شاگرد هیچ شاعري نیست»عبارت 

 (.  1939زاده، )حسن

كه در جاي خود به آن  شعري او اشاره داردفوق به روش  قولبخش اول نقل

اين مسئله تاكنون سابقه نداشته »كه  ي بخش دومعادلايل متعدد ادپرداخته شد؛ اما به

 ست فلاح مجاز باشد بگويد نوع اجراي شعري او، پذيرفتنی نیست. ممكن ا«است

ولی اين موضوع كه اين گونۀ  ؛اوست به سابقه نداشته و منحصر، تحت هر عنوانی

یك( تاكنون سابقه نداشته آيی كلمه/ زبان و امر تصويري )نقاشی/ گرافتلفیق يعنی هم

كند، ا تقويت نمیآن رـ  ويژه هنر نقاشی و شعرـ به هاي تاريخ هنرتنها دادهاست، نه

نوع  ،روش و رويكرد دهد خوانديدنی از حیث، تمام شواهد نشان میخلافبلكه به

   اي نیست.تازه )ژانر(

 ؛مسبوق به سابقه بودن اين نوع شعر در جهان است در موضعی ديگر فلاح متوجه

 كند: طور توجیه میرا اينشعر خود  یتاما وضع

گستردگی كه من در شعر دارم، نبوده. دام بهكهايی كه موجود است، هیچنمونه

ام كه در آنجا نیز امروز در دنیا مثلاً در امريكا، انگلیس و حتی جاهاي ديگر ديده
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شاعران بیشتر روي وجه گرافیكی از شعر روي كلمه يا حروف تأكید دارند و كار 

وايت، كند. ركنند، درحالی كه خوانديدنی كل كار را وارد حیطۀ گرافیكی میمی

كند. آفرينی میعبارت، گزاره، پاراگراف همۀ اين موارد را دچار دگرگونی و نقش

القمر بوده است. ضمن اين ديد من است و زياد هم تأكید ندارم كه كار من شق

ويژه شعرهاي مجموعۀ اينكه قبلاً گفتم ريشۀ خوانديدنی در شعرهاي خودم، به

 (. 1933سن، جو است )پورمحوقابل جست بريم هواخوري

هاي شعر ی با نمونهطور كلجزئی بلكه به صورتفلاح شعر خوانديدنی را نه به

قلمروي تطبیقی خود وارد بهنكريت در جهان مقايسه كرده و خودديداري يا كا

عنوان وجه اي( شده است؛ به اين معنا كه رويكرد به وجه گرافیك در شعر را به)مقارنه

جهانی )امريكا، انگلیس و...( پذيرفته؛ اما با پیش كشیدنِ  شباهت شعر خود با شاعران

كل كار را وارد »بحث روايت، گزاره و پاراگراف در شعر، مدعی شده است خوانديدنی 

اي كه بنابراين تفاوت شعر خوانديدنی را با شعرهاي جهانی«. كندحیطۀ گرافیك می

داند كه مسائلی همچون میاي ـ تصويري يا گرافیكی دارند، در اين رويكرد نشانه

 شود.  روايت، عبارت، گزاره و پاراگراف درگیر امر ديداري يا گرافیكی می

گفتۀ او در امريكا با اين حال، همین كه شاعر شعر خود را با شعر جهانی، و آنچه به

و انگلیس جريان داشته، مقايسه كرده، خود نشان از اين دارد كه در نظر و نگرِ اين 

اصطلاح شعر ديداري ـ گرافیكی از نوع گونه شعر در جهان پیشینه دارد و بهنشاعر، اي

، وجود نیامده است. پیش از اين گفتیم كه از نظر شاعراي بكر بهخوانديدنی، در زمینه

 ـ «مجددكشف »تعبیر «. نوشتار در شعر استم كشفِ مجددِ نوشتار و علائ»نديدنی خوا

يك بار كشف و اجرا نشان از اين دارد كه امري مايد ـ نُي پارادوكسیكال میكه از منظر

معناي  كه كشف مجدد اولاًحال آن ؛ن دوباره آن را بازكشف كرده استشده و شاعر الآ

است  بازتعريف يا بازكاربردي ثانیاً اي دقیق كلمه نیست ومعنمحصلی ندارد و كشف به

آن  هاي عینیاتی و نمونهدبیاهاي تاريخاست و داده مندسابقه كه در شعر جهان نیز

 . دارد وجود
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 مثابۀخوانديدنی به»نژاد دربارۀ شعر خوانديدنی چنین گفته است: میرزا براي نمونه

خارج و تر ديدن به عالم فضاي نوينی در شعر ايران، جايی است كه ما تمرين وسیع

پشتِ خِ پس. اين گزاره از يك طرف تاري(07: 1933« )كنیمو علائم را آغاز می اشیا

كانكريت در شعر ارت است از تاريخ شعر كانكريت يا شبهعب كه شعر خوانديدنی را

فضاي نوينی در » مثابۀبهشعر خوانديدنی را  گیرد و از طرفیناديده می معاصر فارسی،

 طاهره شمسی، چهل دهۀ در كه است درحالی اينكند. معرفی می« شعر ايران

 به بود؛ زده هايیتجربه به دست( ديداري) كانكريت رشع در معاصر، شاعر صفارزاده،

 دلتا در طنین شعرمجموعه كانكريتِ شعرِشش  از شعر دو در كمدست در كه شكل اين

 را( طرح و خط) گرافیك ـ كلمه يا خطـ  كلمه تركیبِ ،(1943 آذر اول چاپ)

 (.  31ـ03 :1930 صفارزاده،: كر. ) «مروّت میزگردِ» و «او» شعرهاي در يعنی بینیم؛می

 منتقد و شاعر حقوقی، محمد با وگويیگفت در صفارزاده طاهره نیز، نظري بُعد در

 دانسته متفاوت شعر نوع اين انمتقدم ديگر شعر با را خود كانكريت شعر معاصر،

 به شعر اندركاراندست و خوانندگان اين اگر: »است گفته باره اين در او. است

 به ديگري جنبۀ من كه دادندمی تشخیص حتماً ،بودند مندقهعلا معاصر هنر جريانات

 اين به پاسخ در صفارزاده ادامه در .(107: 1902 صفارزاده،« )امداده كانكريت شعر

 چنین «ديگران و شما كانكريت میان هست اختلافی مورد چه» كه حقوقی پرسشِ

 : گويدمی

 اين و هاستآن كردن ريتصوي و كلمات كردن تجزيه به توجه كانكريت شعر در

 من اما. تصوير از خاص مفهوم و معنا توقع بدون و شودمی انجام تكرار با معمولاً

 بايد بگیرد، شعر عنوان است قرار چیزي اگر معتقدم «معنايی بُعد» به توجه علتبه

 (.109همان، ) بدهد ارائه ملموس تصويري
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 زندمی مثال را خود «مروّت زگردِمی» شعر بحث، شدن روشن براي ادامه در صفارزاده 

 و سوپراِگو بر آن دلالت و شكسته صلیب شكل و( من) «ن» و «م» حروف نقش از و

 .  جا(همان) گويدمی سخن فارسی «منِ» در فاشیسم

هر دو فرض كه خوانديدنی در ادبیات نوين ايران سابقه نداشته )نظر فلاح(  اينبنابر

رسی است )عقیدۀ میرزانژاد(، از مناظري نادرست و اينكه فضاي نوينی در شعر فا

 داده كانكريت شعر به ايتازه جنبۀ كه بود اين به قائل ترپیش خیلی است. صفارزاده

توان  به اين فقط در بُعد فردي، يعنی جهان شعري شاعري همچون فلاح، می. است

ا عطف به هاي پیشین، ببندي رسید كه شعر فلاح تلاشی است در ادامۀ تلاشجمع

هاي زبانی؛ اما اين ادعا كه مسائلی مانند گزاره، عبارت، روايت و مسئلۀ معنا و بازي

يكی از  نظر مايد.نُناپذيرفتنی می ،در شعر فارسی است سابقه بوده يا فضاي نوينیبی

 نیز اين است:  ان پژوهشگر

باره ناگفته پیداست كه خوانديدنی همان شعر ديداري است كه فلاح آن را دو

طور مسلّم او نبوده و نیست؛ هرچند گذاري كرده است. اما خالق اين ژانر نو بهنام

كند دانند كه معنايش با تصوير تغییر میپیروانی دارد كه او را آفرينندۀ نوشتاري می

 (. 1931)صادقی، 

ويژه در بحث از گیوم آپولینر و به بنیاد شعر نو در فرانسهحسن هنرمندي در كتاب 

شعر »، ضمن اشاره به نوآوري ِآپولینر و تلاش او در رواج نوعی 11ر كالیگرامشع

 برآن است كه:« مصور

« مطیّر»و « مشجّر»يك شناسندۀ ادبیات فارسی حق دارد میان اين نوع شعر و 

هاي خطی آثار در نسخه هافارسی همانندي ببیند و تصور كند شايد آپولینر كه سال

كرد، از آثار فارسی نیز در اين شرقی در كتابخانۀ ملی پاريس بررسی و تأمل می

 (.014: 1905زمینه الهام پذيرفته باشد )

هاي ديگري را نیز در تقويت فرضیۀ خود، ازجمله آشنايی هنرمندي در ادامه نشانه
خاصه  كند؛، ذكر میرزمینۀ شعر مصوو سهم او در  13و دوستی آپولینر با پیر آلبر ـ بیرو
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در »گون خود را با نام كه او با آثار فارسی آشنايی داشته و بخشی از شعرهاي چهارپاره
اين فرضیه بسیار قوي  ،بنابراين .جا(گذاري كرده است )هماننام« حاشیۀ رباعیات خیام

نیز ديده  المعجمدر ه باشد كه رهايی بودرها و مطیّاست كه آپولینر نیز تحت تأثیر مشجّ
هاي آپولینر يافتۀ كالیگرامصورت تكاملی، شعر كانكريت در اروپا را طور كلبهشود. می

و  هاي اشعارِ ديداري قديم را الگوي اروپايیانو ديگر گونه« توشیح»اند و شعر هدانست
 .  (114: 1933دي كرسفی، محمدينجمله گیوم آپولینر )از

اي پسینی در شكل استعارهتوان گفت خوانديدنی بهیبندي نظري مدر يك صورت
شعر در تاريخ شعري گونه كند؛ به اين معنا كه اينشاعر جلوه می متافیزيك شعريِ

كه  نامید 75تركیبطرز  توان نوعیپیش از اين رخ داده است. شعر خوانديدنی را می
دقیق به طرح مفاهیمی تگیرد و بیشتر بدون نظر نمیسابقۀ تاريخی خود را در پیشینه و

كند؛ يعنی شاعر الضمیر میفیما بیانِ منظري تجربيكلی يا ترمینولوژي كلی، از 
شكل فرمیولا )طرز تركیب( بیان اصطلاح گرافیكی ـ نوشتاري خود را بههاي بهتجربه
هايی در شعرهاي دنبال دلبري از مخاطب شعرهاي خوانديدنی است. نشانهكند و بهمی

كم از نظر سلبی، در ح هست كه گويی اين دو كنشِ خواندنی/ ديدنی دستگذشتۀ فلا
دارم دوباره  شعراز مجموعه «هاكنار دست اين زن»شعر و زبان او بوده است. در  ذهن

 شود: ها ديده میاين نشانه شومكلاغ می
 نخواندنينويسم اي میدارم براي مادرم نامه

 نديدني برمگلی میبراي زنم دسته
 (33: 1921)فلاح،                                         

خوانديدنی در ذهن او شكل  در مقطعی،سبب اين سابقۀ زبانی، ممكن است به
لفظی نوآوري بسیار كم در سطح وجود آمده باشد كه دستتصور بهاين   گرفته باشد و
 كه چنین نیست.نحال آ ؛جديدي است

 ت ادبي ايرانسن خوانديدني و توشيح در .1ـ3

هاي زبانی در شعر معنا و بازي ،چون گزاره، عبارت، روايتهمپرداختن به مسائلی 
هاي شعري گذشتۀ ادبی ايران، شعر قديم و تجربهدر اي نیست. فلاح نیز كار تازه
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فلاح بر اين باور است كه  شود.ديده می هاي خاص خودششكلتك اين موارد بهتك
گزارۀ شعري، فراروي از  و چندين شعر برداشت! مگر نه هر شود يك شعر نوشتمی»

 رسدنظر می(. در نگاه اول بهتانو، بی )پايگاه ادبی متن« ؟استمنظورۀ عادي گزارۀ تك
در ت شعر فارسی نیك بنگريم، اي بیان شده است؛ اما وقتی در سنكه مسئلۀ تازه
ه شده است و از طريق تجرب در شعر كلاسیك فارسیكه اين موضوع  خواهیم يافت
 اي ديگر )شعري در دلاي )گزارۀ موزن( در دل گزارهگزاره ،71سازينوعی برجسته

 شود. شعري ديگر( ايجاد می
« توشیح»نوشتۀ شمس قیس رازي در تعريف  المعجم فی معايیر اشعار العجم در

ملۀ آن الوزن نهند كی جت كی بناء شعر بر چند بخش مختلفآن اس»چنین آمده است: 
ند قصیديی ديگر بر وزنی ديگر يك قصیده باشد و چون هر بخش را جداگانه برخوان

مگر نه اين است كه در اين گونۀ توشیح نیز، يك شعر نوشته  .(933: 1911« )آيد
به عبارت ديگر، شود؟ شود و در دل آن شعر، شعر ديگري برداشت میمی
گفتۀ شمس قیس رازي، يد كه بهآاي ديگر پديد میاي در دل قصیدهقصیدهشبه

 الوزن است.مختلف
 جداگانه برخواندنتأكید كرده است. تعبیر  خواندنِ جداگانهدر اينجا بر قیس  شمس

، در پايگاه «فلش... هاديِ نگاه خواننده»نوعی همان هدايتِ خواندن )ر. ك: تعبیر به
نیاز نقشۀ خواندن به نوعی تا( است؛ به اين معنا كه شعر در بنیاد خود نو، بی ادبی متن

سبب تعمدّ شاعر در تمهید وزنِ به، شعر درون شعردارد. گذشته از اين، پیشاپیش 
توان آن را نوعی مختلفِ شعرِ درونی با شعرِ پیكره، برجسته شده است و می

. اين شكل از توشیح و تمهیدِ دانست دگرگون کردن وزن سازي از طريقبرجسته
كه خواندن/  دهددست میواندن و شنیدن شعر را بهاز خ يگريگونۀ د دگرسازي وزني

 شمس قیس رازي توجه كنید:  المعجمكند. به اين شعر در ديدنِ متفاوتی را طلب می
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بخشی از قصیدۀ رشید سمرقندي است. شمس قیس  المعجماين تصوير از كتاب 

 متنی اين قصیده چنین نوشته است: وضیح مناسبات دروندر ت

جملۀ قصیده از بحر رمل است و آنچه در حیّز اول به سرخی نوشته است چون 

 برخوانی اين دوبیتی است:

 

 بر بنده نهاد جـود تـو بـار گـران    

 

 من بنده ز شكر عـاجزم چـون دگـران    

 

 ستم جرم سوي عفوت نگران كرد

 

 هی درگذراناين جرم به فضل، زين ر 

 

يی است از بحر هزج مسدس مسبغ بر و حیّز دوم كی به سرخی نبشته است قطعه

 مفعولِ مفاعلن مفاعیلان:

 شد ابر مطیر نـزد تـو حیـران      

 

 شد شـمس منیـر پـیش تـو پنهـان      

 

 در دانش و فضل از دل پاكت

 

 پايـان چون بحـر قعیـر گشـت بـی     

 

 نتوانـد بــود مـر تــو را هرگــز    

 

 ر در همـــه كیهـــانهمتـــا و نظیـــ 

 

 آسوده شـدند بـا كـف رادت   

 

ــان   ــاعران يكس ــر ش ــغل حقی  از ش

 

ــراد دل    ــر م  منصــور شــديم ب

 

 يزدانـــت نصـــیر بـــاد جاويـــدان 

 

 حیزّ سیم اين قطعه است بر مفعولُ مفاعلن فعولن:

 فرخنــــده كنــــاد بــــر تــــو مــــولی 

 

ــد اضــحی   ــك عی ــعد المل  اي س

 

 و آن كس كی بـه عیـد مـدح تـو گفـت     

 

ــه ز   ــع ري  بررفت ــه ش ــا ب ــاه ت  چ

 

و اين نوع را موشّح محیّز خوانند از بهر آنك از هر حیّزي از آن وزنی برخیزد 

(1911 :993 .) 

، شعر درون شعر را كه برجسته )بولد( شده المعجمدر تصوير اصلِ قصیده در 

كه ديديم، شمس قیس سه حیزِّ جداگانۀ آن را مشخص كرده يابیم؛ اما چناناست، درمی

ذشته از اينكه شمس قیس به مسئلۀ مكانمندي در میان قصیدۀ اصلی عنايت  است. گ

شعر كه اين  سرخي رنگدارد، يعنی متوجه جايگاه )حیزّ درون شعر( است، هم به 
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و انتزاع گزاره  جدا برخواندنبه آن نوشته شده است توجه دارد و هم به موضوع  دروني

 رفت.  يا شعر از متن اصلی كه قبلاً نیز از آن سخن

هاي مختلف شايستۀ آنچه در توضیحات شمس قیس رازي از نظر گذشت، از جنبه

 ،المعجماست. ظاهراً در نسخۀ خطی  رنگ ها مسئلۀتوجه است. يكی از اين جنبه

كه  )شعرهاي درونی( در حیزّهاي اول، دوم و سوم با رنگ سرخ ـ چنان هاموشّح

اند كه اين در نوع خود، با توجه به شده نويسنده جا به جا مشخص كرده است ـ متمايز

دهد اطلاعات ما از شعر ديداري )كانكريت(، بسیار جالب توجه است و نشان می

)موشّح محیّز( از طريق رنگ سرخ مؤكد شده يا بخشی از  شعرِ دروني ديداري بودن

 فرايند ايجاد تمايز از طريق رنگ بوده است.

اي با نقاشی و رنگ ايجاد ه خوانديدنی پیوند تازهكر اينب بنابراين ادعاي فلاح مبنی 

قاب شعر وارد كرده است، چندان روايت و عبارت را در فضاي شعر يا  ،كرده يا گزاره

درنظر  هاچهارجوابینژاد نیز اين جنبه را در بررسی كتاب میرزانیست.  درخور اعتنا

سطر با سطر، سطر با  طور كلی خالق اين اثر برسازندۀ روابطی میانبه»داشته است: 

هاست براي ورزش رنگ و رنگ سطر با رنگِ سطر ديگر، قوۀ مشاهدۀ انسان و انسان

 . (07: 1933« )شعري كه ديداري استبهتر نگريستن به 

/ شعرِ تعبیر امروزي سطرِ شعرو بهتجربۀ شعر ) آمد، المعجمبر آنچه در كتاب بنا

شكلی ديگر تجربه شعر قديم، به شمس قیس، متناسب باالمعجم ( و رنگ در سطري

الدين وطواط نیز اي نیست. رشیدامر تازه ،شودشده است و آنچه در شعر فلاح ديده می

 الموشّح را چنین تعريف كرده است: صنعت 

بارسی وِشاح بربند باشد مرصّع بجواهر و موَشحّ وشاح بربسته باشد و اين صنعت 

میانه حروفی يا كلماتی آرذ كی جون آن جنان بوذ كی شاعر در اول ابیات يا در 

حروف يا آن كلمات را بعینها يا بتصحیفها جمع كنند بیتی يا مثلی يا نامی يا لقب 
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كسی بیرون آيذ و اين صنعت را فروع و شعب بسیار است و در قصايد بكار آيذ و 

 (f.58bمن اينجا جند بیت بكويم كی مراست از شعر تازي: )

 وَ الحَیاءِ ةنايّامُ الامَا مَرَّبی قد يا صاح              

 للقضاءِ ذَميِفَطَالَ لسانُ  دميطلَّ القضاءُ               

 (.35: 1937بالوفَاءِ ) مُروافیاً بالعهدِ وَأ  کُن يا صاحبی                            

تۀ اما نكح پرداخته و وشاح را تعريف كرده است. وطواط در ابتدا به ريشۀ الموشّ

اگر از اين قطعه آن الفاظ كی »توضیح بعدي او دربارۀ شعر عربی خودش است:  جالب

نوشته آمذه است بكیرند بعضی بعینه و بعضی بتصحیف و نخست از بالا بزير  بسرخي

 (. 35)همان، « مردمي کن مردمي بهآيند بس از زير ببالا برشوند اين مصراع بیرون آيذ: 

سازي شعرِ درون شعر يا شمس قیس، رنگ در برجسته المعجم در اينجا نیز مانند

ها( نقشی ديداري دارد. بنابراين از تأكید مثابۀ  اجتماع گزارهگزارۀ درون شعر )شعر به

و نیز رشیدالدين وطواط بر موضوع رنگ كه شكلی متمايز يا ديداري  المعجمصاحب 

ي رنگ در شعر موشّح، دهد، متوجه نقش برجستۀ ديداربه گزاره يا شعر درون شعر می

در  چرخشِ هندسي ديدن/ خواندنبر اين، نوعی شويم. علاوههم در دنیاي قديم، میآن

« زير به بالا»و از « بالا به زير»گفتۀ شمس قیس، از گیرد كه بهتجربۀ خواندن شكل می

تمايز ديداري از  بندي كرد:توان به اين شكل صورتدهد. اين تجربه را میرخ می

)تجربۀ حركت چشم از بالا به پايین و از پايین به بالا(  چرخش)سرخی( + رنگ  طريق

)درك نسبتِ معنايی/ نحوي  خواندنهاي متمايز سرخ( + )تشخیص واژه ديدن+ 

 ها، تركیب و برساختِ گزارۀ درونی شعر اصلی(.  واژه

چیز بنابراين عطف توجه به رنگ ـ ولو اينكه كشف شاعر دوران معاصر باشد ـ  

هايی از آن در دو كتاب مهم ادبیات كلاسیك طور كه نمونهنوپديدي نیست؛ همان

بعینه و بعضی »از طرف ديگر گذشته از مسئلۀ رنگ، اينكه الفاظ  77مشاهده شد.

تأكید بر نوعی حركت در « بتصحیف و نخست از بالا بزير آيند بس از زير ببالا برشوند
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كنشِ الفاظ بر همديگر تا اين شمی است و برهمدرون شعر از طريق كنش ديداري ـ چ

اين نمونه در سپهر سنت «. کن مردمي به مردمي»گفتۀ وطواط ـ بیرون آيد: مصراع ـ به

عنوان دستاورد شعر كلاسیك فارسی، درست اجراي كهنِ همان حرفی است كه فلاح به

. در شعر وطواط نیز ربيرون آمدن گزاره از دل گزاره يا شعر از دل شعبر آن تأكید دارد: 

 «نه»نقطۀ   الخط( مطرح است؛ به اين معنا كهجايی در رسم)جابه« تصحیف»موضوع 

شود تا يك تغییر ديداري )انتقال تصحیف می« به»صورتِ شعر فوق به در ةنالامادر 

باعث  ،«الفاظِ بعینه» اصطلاحبه تبديل كند و در كنارِ« به»را به « نه»نقطۀ بالا به زير( 

نكتۀ ظريف اينجاست كه  بیرون آيد يا خارج شود.« مردمی كن مردمی به»شود گزارۀ 

در  نه جايی يا گردش هندسیِ ديدن/ خواندن در سطح واژه )گردش و تبديلجابه

 نیز رخ داده است. «( به»به  ةنالاما

سرعت و ( كه از توشیح به153ـ150: 1937) البلاغهترجمانرادويانی در برخلاف 

ح به اصناف ديگر موشّ ،حِ محیزّبر موشّعلاوهشمس قیس  گذشته، موشكافیبدون 

ح آنچ بر صورت درختی و از اصناف موشّ»كنیم: نقل می پرداخته است كه در اينجا

. و آنچ بر شكل  [...] نهند آن را مشجرّ خوانند چنانك شاعر گفته است برين مثال

    (. 459ـ457 :1911) «مرغی نهند آن را مطیّر خوانند

ح  محاكاتی است از صورتِ درخت )فرم فیزيكی آن( و فرم حیوانی گونه موشّاين

شود كه ديگر است. اما در ادامه انواع ديگري از موشّح معرفی میكه بر شكل مرغ 

 محاكات از طبیعت )مرغ و درخت( نیست، بلكه محاكاتی از اَشكال هندسی است:

وّر خوانند و آنچ بر شكل گرهی نهند از اشكال اي نهند آن را مدآنچ بر شكل دايره

يی درين شكل درج كرده هندسی، آن را مقعّد خوانند چنانك متكلّفی ديگر، قطعه

است و در هر حیّز از احیاز تقاطع خطوط، كلماتی نگاه داشته است كی چون آن 

  .جا()همان را جمع كنند يك بیت باشد و...
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 يوم آپولينر. خوانديدني و اثرپذيري از گ2ـ3

گفته است كه شعرهاي اين كتاب  بريم هواخوريكتاب گويی دربارۀ وفلاح در گفت

« كالیگرافو هم در شعر  هاي ديگري براي گفتن داردهم در شعر روايی فارسی حرف»

در فرازبانِ توضیحی او دربارۀ شعر خودش، « كالیگراف»تا(. نو، بی )پايگاه ادبی متن

 ذيل شعرشعر خوانديدنی را كند پژوهشگر را كمك می كلیدواژۀ خوبی است كه

 جو كند. وهاي آن را با كالیگرام جستها و تفاوتو شباهت بررسد موسوم به كالیگرام

اي پذيري خود از ايدۀ كالیگرام يا شعرهاي كالیگرام گیوم آپولینر اشارهاثر فلاح به

شعر »شعرهايش در كه ر ايندقت در روش شعرنويسی او و نیز تأكید باما با  نكرده؛

دار توان نشان داد كه خوانديدنی چگونه واممی هايی براي گفتن دارد،حرف« كالیگراف

 كه است طريق اولی، توشیح در شعر فارسی است. گفتنیهاي گیوم آپولینر و بهكالیگرام

 يجد جهانكانكريت  شعر تاريخ در را آپولینر هايكالیگرامكل به صفارزاده طاهره

 «هدفبی كوشش» را آن ضمنی طوربه نیست، روشن نگارنده بر كه دلیلیبه و گیردنمی

 دعانويسان و خطاطان بدانیم، كانكريت شعر مبناي را آپولینر كالیگرام اگرچند: »داندمی

 . (107: 1902 صفارزاده،) «اندكرده هدفیبی هايكوشش چنین زودتر ما

ان و شاعر فرانسوي، بر اين باور است كه پس از دموسیقی (،1931) 79ورونیك سژُه

زبان »نوين تلاش شد تا  «دانش نظم اجتماعیِ» دنبال برقراريفرانسه، به 1213انقلاب 

)در هاي سجاوندي برچیده و ديكته اصلاح شود. بنابراين كار گرفته، نشانهيی به«نو

اي نو كه حیطۀ عرصهاز كالیگرام نیز براي غنا بخشیدن به شعر در هاي بعد( دوره

هاي بصري يا ديداري است كه در مراد از عرصۀ تصوير جلوه تصوير بود، استفاده شد.

ر خط و زبان و اصلاحات د ژه كه میاننظر سُآيد. اين اظهارشعر فراديدِ مخاطب می

ارتباطی وجود دارد، وقتی از انقلاب فرانسه و شعر كالیگرام  اصلاح ديكته در پس

خوانده و با كه درنظر بگیريم اساساً خود آپولینر، هم بسیار كتاب می شودتقويت می
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فكران آنارشیست داشته است )ر. هاي جديد آشنا بوده و هم گرايشی به روشنانديشه

  (. 11: 1927ك: پیا، 

به سال ها( را در پاريس نگاري)خط هاكالیگرامشناختی، آپولینر هاي كتاببه دادهبنا

(. با اين حال، آپولینر در ابتدا اين كتاب را 911، )همان ده استمنتشر كر 1311

را خودِ آپولینر از تركیب  کاليگرامبر اين، واژۀ نامیده بود. علاوه« هاي غنايیايدئوگرام»

 (.1931ساخته است )سژُه،  ايدئوگرامو  کاليگرافيدو واژۀ 

ت را گرافیك اين مزيیوابزارهاي تیپ»گونه شرح داده است: آپولینر روشش را اين

بخشند؛ چیزي كه تا پیش از دوران ما ناشناخته بود. دارند كه به متن غناي تصويري می

توانند فراتر رفته، در تركیب با هنر موسیقی، نقاشی و ادبیات از اين تمهیدات می

را شیوۀ  وگرافییاي از تیپ(. اگر گونهجا)همان« ها[ بهره ببرند]عناصر موجود در آن

زبان تصويري بدانیم، اين شیوۀ چیدمان را كه  دمان حروف )خط( براي رسیدن بهیچ

گیوم آپولینر « اتومبیل كوچك»براي نمونه در شعر  ،با تغییر فونت نیز همراه است

  بینیم:می
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 . شعر اتومبيل کوچك2شکل 

 (957: 1927)پیا، 

اما پس از يكی دو  ؛را شعر سطري نامید توان آنشعر با سطوري آغاز شده كه می

شوند و هم نحوۀ چیدمان فونت عوض می هم از نظر سطرها ،وگرافییابزار تیپبند، با 

   خط ايجاد شود.  تا موقعیتی تصويري در خط و حركت رودها رو به انحنا میكلمه

را نوعی آرايش ويژه و « نظم فضايی» (14: 1923) روفن تودعد نظري، تزوتادر بُ

ی يا زمانی در نحوي كه روابط منطق؛ بهكندواحدهاي متن تعريف می مندِكمابیش قاعده

 وگرافیكیتیپآرايش گردند. می طور كلی از نظر پنهانشوند يا بهلايۀ دوم آشكار می
روف نظم فضايی ردنِ متن همان اتفاقی است كه تودحروف و میل به تصويري ك

سمت نظم فضايی ها، شعر بهكالیگرام مانند، بهخوانده است. بنابراين در خوانديدنی نیز
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ولی مراد از نظم،  ؛نظم برسدظاهر حتی بیبه كند. نظم فضايی ممكن استحركت می

كمابیش » نظم، تودروف گفتۀعی نظم آرمانی و هندسی دقیق نیست؛ بلكه بهنو

 است. « واحدهاي متن مندقاعده

همان نظم فضايی  ،هاچهارجوابی براي نمونه در اين شعر فلاح از مجموعۀ

 بینیم: گفته را میپیش

 
 Ωشعرِ . 3شکل 

 (91: 1933)فلاح،               
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در  هاآن و تصويري كردن متن با استفاده از حروف و چینش روش تیپیوگرافیك

زيادي،  همین روش را فلاح در شعرهاي .شودشعرهاي بسیاري از آپولینر ديده می

و  خوانديدنینابراين فلاح نیز در شعر ب گرفته است. كار، بارها بهجمله شعر فوقاز

 هاكالیگرامكه پیش از اين آپولینر در  همان راهی را پیموده هاچهارجوابیدر مشخصاً 

حور، مشناسیِ شعرِ گرافیكاز نظر روش پیش گرفته بود. به عبارت ديگر، فلاحدر

 اتخاذ كرده ديم ايران راهاي قحموشّ ، روشطريق اولیدرست همان روش آپولینر و به

. با اين حال، میرزانژاد ضمن تأيید نظر داشتنِ فلاح به شعر آپولینر، معتقد است: است

تنها از حیث قلمروي تاريخ ادبیات ملل به شعرهاي گیوم آپولینر شعر فلاح نه»

ناپذيري بینیفرانسوي نظر دارد و از آن عبور كرده است بلكه تفاوت عمدۀ آن در پیش

 (. 01: 1933« )هاي فرمی آن استنیكتك

گذارد و و روايت تفاوت می نظم فضايیدرعین حال میان  روفگفتنی است تود

اند، معمولاً بندي شدهمبناي نظم فضايی سازمانآثاري كه بر»قائل به اين است كه 

وايت را با استفاده از تعبیر اگر ر .(19: 1923روف، تود« )شوندروايت خوانده نمی

توان ، می«شوندم آشكار میدر لايۀ دو»بدانیم كه « يا زمانیروابط منطقی »روف تود

نظم فضايی( شعر است تا خواندنِ )درك  )ديدن« ديدنِ»تقدم با  گفت به هر صورت،

 روايت و گزاره در شعر( آن. 

محل تأمل است كه بايد در  گزاره در شعر فلاح نیز مانند روايتبنابراين مسئلۀ 

ديگر بدان پرداخت؛ كما اينكه در مقايسه با شعر قديم، روايت در اشَكال بديع اي مقاله

ترين مسئله شود. با اين حال، ظاهراً در خوانديدنی، مهمدر قصايد توشیحی نیز ديده می

شیوۀ  خود برايند حاصل تصاويري است كه نظم فضايی است. اين نظم فضاييهمان 

   نگارش حروف است. 

نوشتار(  ،قول فلاحيا بهن آرايش يا نظم از طريق حروف يا خط )اي ،روفنزد تود

معنا در . به اين (14 )همان، آپولینر است از هاكالیگراماثر مالارمه و  تاس آوردن يادآورِ
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و شعر  هاكالیگرامشناسیِ نگارش يا ايجاد نظم فضايی، خوانديدنی متأثر از روش

امر  فقطركیبی شعر خوانديدنی نیز نهديداري پیش از خود است. روش تلفیقی و ت

 شود.  ي گیوم آپولینر ديده میهاالكل و حتی در هاكالیگراماي نیست، بلكه در تازه

 70داربا نحو موجز يا حذف هاالكل، شماري از شعرهاي مجموعۀ 74گفتۀ لاكربیبه 

حاصل  هاكالیگراماند؛ اما غرابت و تازگی در تصاوير متفاوت متعیّن شده 73آيیِو با هم

تر است. همین موضوع خواننده را به كوششی زياد در تركیب و نوعی انقطاع راديكال

دارد تا وحدت زيرين )آن دو( را كشف كند )به نقل از تلفیق )نحو و تصوير( وامی

Apollinaire, 1980: 3 .) 

ر قیاس نیاز به مخاطب و تأكید پیوستۀ فلاح بر نقش مخاطب در خوانديدنی نیز، د

كه ديديم، به هر حال شعر آپولینر كه مبتنی بر اي نیست. چنانبا شعر آپولینر، امر تازه

هاي نوشتاري يا دار يا موجز است، در كنار تصاوير حاصل از شكلنحوي حذف

شده هاي تلفیقحروف، به مخاطب كاشفی نیاز دارد كه وحدت زيرين يا بنیادين شیوه

 اين موضوع توجه كرده است.    را كشف كند. فلاح نیز به

كند. شباهت ها نزديك میشناختی، خوانديدنی را به كالیگراملحاظ روشاين امر به

شناختی شعر فلاح در ها و اثرپذيري روششناختی خوانديدنی به كالیگرامروش

شود كه دريابیم آپولینر خود به مفهوم ها از آپولینر، وقتی آشكارتر میخوانديدنی

و به موضوع تلقیق و تركیب در شعر خويش واقف بوده  انديشیده 72مانی/ تقارنزهم

  است.

هاي چندگانۀ آگاهی ناچار است ساختارهاي كلامی فرم اثر هنري براي بازتاباندن 

سر  گام و پشتبهاختارهاي كلامی و خطی، وقايع گامبگذارد. در سرا فرو 71و خطی

نفع روشی است كه آپولینر  هاي كلامی و خطی بهرها كردن ساختار د.شوهم منظم می

« آن»در است: نوعی از ساختار كه چون دركی فوري و كامل زمانی/ تقارن نامیده هم

  .(9)همان،  دهدخود را نشان می 73زمان ـ فضا
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زمانی/ تقارن دقیقاً همان كار مورد  علاقۀ فلاح است؛ تركیب شعر روش هماين 

گفتۀ او علائم نوشتار( با استفاده از تمهیداتی كه خود او یك )بهوگرافیسطري با شعر تیپ

كند. بنابراين فلاح در سازي مطرح میتحت عنوان روايت و گزاره و گزاره

تر ـ لحاظ تاريخیدار گیوم آپولینر و بهشناسی شعري يا راهبردهاي شعري، وامروش

دو زمانی/ تقارن . مفهوم همخودآگاه يا ناخودآگاه ـ متأثر از شعر قديم فارسی است

هاي زمان و قرينه كردن پارهتصويري در يك واحد شعر، يا همو  گونه شعر كلامی

 خوانش است.  ديگر به تناسب آرايش شعر يا ريتمبا يك 95شعر

« 91سازساز/ تقارنزمانهم»نوعی بینشِ  اين قدرت تركیب و تلفیق نزد آپولینر،

طوري كه آورد؛ بهچرخش درد كلامی خواندن را بهفراين تا جايی كه ؛آوردوجود میبه

هاي تصادفی متن را در نظمی جديد و پاره شود كه اجزانیاز به مخاطبی احساس می

مخاطب در شعر ديداري،  آفرينی يا همكارينقش . نیاز به(جا)همان دهی كندسازمان

سازي را به حیطۀ مفهوم انديشیده و آن موضوعی است كه پیش از فلاح، آپولینر به آن

چرخش هندسي است )نك: نیز قابل تأمل  المعجم . اين موضوع حتی دركشیده بود

 الدين وطواط در متن مقاله(. در شعر رشید خواندن

ويژه در در نقاشی كوبیستی، بهساختار را  97قطعه كردنآپولینر قطعهبر اين، علاوه

آپولینر كوبیسم را  .(Apollinaire, 1980: 3-4)لاكربی به نقل از  ديده بود ،كار پیكاسو

میان كوبیسم و  از طرف ديگر(. Genova, 2003: 63)نامیده است  «نقاشی شاعرانه»

گنجد. شعر آپولینر ارتباطات زيادي هست كه بحث دربارۀ آن در اين مجال نمی

قاشی، به نت كوبیستی است كه ويژه سنو به هاكالیگرامت شعر ح در سنبنابراين فلا

ها از زواياي يدن ابژهد بر خاصه كه در كوبیسمهاي تصويري توجه دارد؛ اشیا و ابژه

   است. شده تأكید مختلف

در چند  زمانطور همدارد تأكید كند در خوانديدنی به اين موضوع كه فلاح علاقه

در  هرچند او است؛ حرکتي کوبيستيكند، خود مكان روايی حركت میو  زمان
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شعر گیوم  تبع شايدنسبت شعر خود با كوبیسم )و به با لحنی طنزآمیز، گويیوگفت

زمان به ( همكه اينجا مختاريم )مجبوريم؟خلاصه اين»شود: اساس منكر میآپولینر( را از

آيد از توي من میام بگذاريم. بگذاريم؟ يكی درروايی گ’ مكان‘و ’ زمان‘چند 

گويم: كوبیسم كه مال عهد بوق است می ’رد!دم نداوكوبیسم در شعر كه شاخ‘گويد: می

 تا(. نو، بی )پايگاه اينترنتی متن« رفیق!

یسم از كوب خود پذيريصل اثررا حا« روايیو مكان  گام نهادن به چند زمان»فلاح 

فلاح، به احتمال زياد  هاي انتقال آن به شعريكی از واسطه كه؛ حال آنداندنمی

 ديگر شاعران جهان است. فلاح در شعرهاي ديداري گیوم آپولینر و هايكالیگرام

قديم و شعري ايران ) ، اثرپذيري خود از سنتهاچهارجوابیويژه در و به خوانديدنی

   انكار كرده است. مصرانهجهان را جديد( و 

    . نتيجه4

دنی، شعر خواندي نشان داد گیوم آپولینر اشعار ت شعر فارسی و مطالعۀپژوهش در سن

 ؛اي دربرندارددستاورد ويژه اي نیست وشعري تازه ادعاي مهرداد فلاح، نوع رغمبه

یوم آپولینر شاعر گ يهاكالیگرام ويژهاز سنت توشیح و از شعر ديداري جهان، به بلكه

روابط طرف ديگر در اين پژوهش مشخص شد  پذيرفته است. از فرانسوي، اثر

ولینر وجود دارد. اين رابطۀ گیوم آپ يهاكالیگرامبینامتونی میان شعر خوانديدنی و 

به شكل پنهان هاي قديم شعر فارسی و شعر خوانديدنی متونی حتی میان موشّحبینا

 و كوبیسم هاكالیگرامروابطی میان  ،بر اين، روشن شد از نظر هنريبرقرار است. علاوه

 ـ لفرغم انكار مؤنري كوبیسم بر شعر خوانديدنی ـ بهه و جنبشبرقرار است 

سادگی آن را انكار توان بهو نمی تأثیراتی گذاشتهپذيري شعري كم از مجراي اثردست

شناسی يا رفته در خوانديدنی يا روشاركها و شگردهاي بهطور كلی تكنیككرد. به

راهبرد  شعري آن، پیش از اين، به كمال و تمام در شعر آپولینر تجربه شده است. 
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گذاريِ غیرمستقیم يا از منظرِ تجربۀ شعري را از لحاظ اثر یحت توشين، سنگذشته از ا

عاي نحوي كه حتی ادناديده گرفت؛ به تواننمی ر پیشینۀ تاريخی شعر خوانديدنید

زايشی و نیز روايت در شعر خوانديدنی  يدنی دربارۀ نوآوري دربارۀ گزارۀشاعر خواند
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(Tr.). Tehran: Amir kabir Publication. [in Persian]  

- Mirza Nezhad, A. (2017). "Jostari Dar She’er-e Cha ̄hārjavābihāy-e 
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Abstract 

Khandidani [to be read and seen at the same time] is a kind of poetry 

that has an inseparable connection with visual arts. Mehrdad Fallah, 

as an Iranian contemporary poet, has been focusing on the written 

/performative aspects of poetry rather than its spoken aspects, which 

is manifested in the form and structure of his poems. Fallah 

introduces Khandidani as “rediscovering writing and writing 

symbols’’ which converts to ‘’stage poetry” in the process of reading 

and seeing the poem. The primary assumption of the current paper 

was that the initial idea of Khandidani was formed under the 

influence of the world literature, and in particular Guillaume 

Apollinaire, who was mainly interested in the written form of the 

poem, painting and cubism. It should be mentioned that there are also 

instances in classical Persian poetry which utilized some of the 

techniques that Fallah employed in his poetry. In the current paper, 

the inter-artistic, intertextual and comparative basis of such poetry 

was studied. Moreover, it was clarified that how the poem is read and 

seen on both sides of the poet/ reader dichotomy.  
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